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 مقدمه -1

دهندۀ اهتمددام تددرین منبددع شددناخت دیددن اسددلام اسددت. حیددات فکددری مسددلمانان نشددانمه  حدددیث پدد  از قددرآن کددری 

معیددار )ع( کدده امددام بدداقر رک احادیددث اسددت. چنانشدناخت و د جهددتمحدددّثان تددلاش و بدده پیددروی از آنددان  )ع( معصدومین

من بدده واسددهۀ فهدد  کننددد کدده مدد داننددد و بیددان میشددناخت جایگدداه شددیعیان را بدده میدداان حفدده روایددات و فهدد  آنددان می

  1.رسدروایات به بالاترین درجات ایمان می

ر وحددی دریشدده دانددد و چددون علددوم آنددان یعلدد  غیدد  م یرا دارا ایشددانو  اسددت )ع( تاهددل بیدد تشددیعه معتقددد بدده عصددم

 مدا دسدت بده کده یاحدادیث از زیدادی تعددادی دیگدر، از سدو .شدان باشددای بدین سدانان عارضینباید هیچ ت، در نتیجه، دارد

ر همدین اسدا ، و بد جمدع نمدود یکددیگر بدا را مسدأله دو ایدن وجهدی بده بایدد بندابراین، معدارض هسدتند یکدیگر با رسیده

 دسدت خدود، فرقدۀ ماالفدان ردّ و مدذه  خدویش از طعدن دفدع و فرهنگدی معضدل ایدن حدلّ بدرای تا داشت آن بر را ایشان

 . بانند زمینه این در تألیفاتی به

 از یکدی کده ثابدۀم بده، احکدام و اسدتنبا  تدأثیرش بدر اجتهداد تبدع آن، بده و روایدت مددلول صدحیح دریافدت علاوه بر این،

 توحیددد در آن عددلا  هددایراه و اخددتلاف اسددباب دانسددتن ،همچنددین. حددائا اهمیّددت اسددت شددرع احکددام اسددتنبا  اباارهددای

 مرتبدۀ بده نرسدید ۀنشدان را آن در تبحّدر پیشدینیانچندان کده  اسدت مد ثّر بسدی و حقیقدت صدواب بده شدن و نادیک آراء

  (.142، صق1403آشتیانی، ) انددانسته فتوا مسند بر نشستن جواز و اجتهاد

پیدددایش احادیددث،  آغددازین هددایدوره از دارد، بسددیار فقهددی کلامددی و نتددای  اخبددار، و اخددتلاف تعددارض مسددألۀ کدده آنجددا از

 .اسددت تددهگرف بسددیاری صددورت هددایتلاش آن حددلّ بددرای و اسددت بددوده فقیهددان و متکلّمددان و محدددّثان ذهنددی دغدغددۀ

ای کدده هددر یددک از . بدده گونددهدهدددمی نشددان آن بدده را مسددلمان عالمددان اهتمددام موضددوع، میدداان ایددن پیشددینۀ بدده نگدداهی

هدای خدود را بده انگیداۀ رفدع تعدارض، تنداقض و اخدتلاف در حددیث شدیعه بده رشدته نویسندگان کتد  اربعدۀ شدیعه کتاب

ی، طوسدد؛ 2، ص1ق،  1390طوسددی، ؛ 3، ص1ق،  1413ابددن بابویدده، ؛ 8، ص1ق،  1407)کلینددی،  تحریددر درآوردنددد

 اماّ شیوۀ ایشان با یکدیگر تفاوت دارد.  ؛(2، ص1ق،  1407

در . نگاشدتۀ شدیخ طوسدی اسدت ا اختلد  مدن الاخبدارستبصدار فدی مدالاترین تدألی  شدیعی در ایدن زمینده کتداب گسترده

اخدت و در پرد خدواهی  متعدارض احادیدثشدیوۀ برخدورد شدیخ طوسدی بدا بده  مقدمّدۀ ایدن کتداب با تکیده بدر ،این پژوهش

 .نمود اشاره خواهی این کتاب هایی از به نمونه ،همین راستا

 

 من الأخبار اختلفالإستبصار فی ما  -2

. ایدن کتداب، دومدین کتداب ، یکدی از کتد  گرانقددر و پرفایددۀ شدیخ طوسدی اسدتالإستبصار فدی مدا اختلد  مدن ارخبدار

آیدد. نوشدته شدده اسدت و از کتد  معتبدر شدیعه بده شدمار می تهدذی  ارحکدامایشان در داندش حددیث اسدت کده پد  از 

 بده تدألی  دیگدر بدار بده همدین جهدت، بدرای برخدورد و احادیدث از برخدی وتعدارض تندافی بده تهدذی  تدألی  از پ  شیخ

                                                           
لْإِيمَانِ الْمعَرِْفةََ هِيَ الدِّراَيَةُ لِلرِّواَيةَِ وَ بِالدِّراَيَاتِ لِلرِّواَيَاتِ يعَْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرجََاتِ اعْرِفْ منََازِلَ الشِّيعةَِ عَلَى قدَْرِ رِوَايتَهِِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ يَا بنَُيَّ . 1

اهُمْ مِنَ العُْقُولِ عَالَى يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قدَْرِ مَا آتَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَنَّ اهُ إِعْرِفتَُإِنِّي نظََرْتُ فِي كتَِابٍ لِعَلِيٍّ ع فَوجَدَْتُ فِي الْكتَِابِ أَنَّ قيِمَةَ كلُِّ امرِْئٍ وَ قدَْرَهُ مَ

 (.1ص ق،1403؛ ابن بابويه، 184، ص2ق، ج1403)مجلسي،  فِي داَرِ الدُّنْيَا
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ایدن کتداب در سده بادش شدامل؛ مقدمّده، مدتن اصدلی و مشدیاه گدردآوری شدده اقددام کدرد.  بهتر کیفیّت با دیگری کتاب

 است. 

هدای رفدع تعدارض پرداختده اسدت کده ای از مرجّحدات و راهنویسنده در مقدمّده بده انگیداۀ تدألی ، شدیوۀ نگدارش و خلاصده

و  عبددادات صدوصخ در بادش دو: باشددمی باددش دارای سده استبصدار کتدابکنی . مددتن اصدلی در ادامده بده آن اشداره مدی

رفروش، )نجدد  زاده بددا دیددات و حدددود تددا گرفتدده احکددام ایقاعددات و عقددود از فقهددی ابددواب درخصددوص دیگددر سددوم باددش

  (.83ش، ص1373

 سده بده را ابایدن کتد مدن»: گویددمی و برشدمرده حددیث 5511 را استبصدار احادیدث کتداب، پایدان در خدود طوسدی شیخ

 و عدداملاتم مددورد سددوم در باددش و باشدددمی عبددادات بدده مربددو  روایددات شددامل دوم و اول باددش: کددردم تقسددی  باددش

 بددی باشددد،می تهددذی  کتدداب از باشددی بددر مشددتمل استبصددار (.342، ص4ق،  1390)طوسددی،  «تاسدد فقدده ابددواب دیگددر

 احادیدث ۀنددگیر دربدر تهدذی  کده حدالی در گدردد، محددود هداآن بدین جمدع ۀطریقد و اخدتلاف مورد اخبار ذکر به که آن

  .است اختلاف و فاقاتّ مورد

  زده ظاهراً شیخ طوسی ناسدتین کسدی اسدت کده بددین صدورت بده ایدن امدر مهد  اقددام نمدوده اسدت و دسدت بده تدألی

، 1،  ق1390)طوسددی،  اسددت؛ بددا ایددن توضددیح کدده در گذشددته چنددین عملددی از سددوی م لّفددان شددیعه انجددام نگرفتدده اسددت

داندد نقدل را کده معتبدر و صدحیح مدد اخبداریناسدت بددین صدورت اسدت کده شدیخ طوسدد در ایدن کتداب شیوۀ  .(3ص

بده  . در نهایدت، شدیخ ات را گدردآوری کنددکوشدد کده همده روایدیمو  کند، پ  از آن بده روایدات مادال  اشداره نمدودهمی

کده  تین کتدابدبده عندوان ناسدایدن کتداب  .(352ش، ص1396)غضدنفری،  پدردازدمیهدا جمع میدان روایدات و بررسدد آن

  .نظیر استدر نوع خود بد ،براى جمع بین روایات ماال  نگاشته شده

ن ایدن ۀ دیگدر پیرامدو. نکتدو جامعیّدت نیدا قابدل توجّده اسدتشدمول از جهدت ، از نه تنها اعتبدار بدالایی دارد استبصارکتاب 

ر روایدات از آن دیگدکتاب ایدن اسدت کده در آغداز هدر بداب ناسدت بده روایدات معتبدر یدا مدورد قبدول اشداره شدده و پد  

را  ماددال  اخبددار ربددابددواب مشددتمل  دهددد و تنهدداهمددۀ ابددواب فقدده را در پوشددش نمی استبصددارکتدداب  مهددرش شددده اسددت.

 بدا ت کده؛ بددین صدورفقهدد اسدت معمدول کتد ترتید   ایدن کتداب، همدان ترتید  ابدواب بدا ایدن حدال،؛ شدودشامل می

 شود.خت  میکتاب دیات  و به کتاب طهارت شروع شده

 

 تعارض اخبار -3

 اهات و ارائددۀ رضددرورت تبیددین علددل ایددن اختلافدد، )ص( از همددان دورۀ آغددازین، بددروز اختلافدداتی در نقددل احادیددث پیددامبر

و گسدترش دامندۀ ص( ) ا دور شددن از روزگدار پیدامبربد .کدردی برای ترجیح برخدی اخبدار بده برخدی دیگدر را ایجداب میحلّ

 . افتیگرایان ادامه برخورد با احادیث ماتل  به خصوص در میان حدیثهای اختلاف در احادیث، سان از روش

 اهددل و شددیعه بددین جدددّی مسددألۀ کلامددی یددک عنددوان بدده پددنج  و چهددارم قددرن در روایددات تعددارض گفتنددی اسددت، مسددألۀ

ای کتدداب تهددذی  الاحکددام اخددتلاف احادیددث را شددبهه مقدمّددۀ طوسددی در ای کدده شددیخاسددت بدده گوندده مهددرش بددوده سددنّت
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 مایگانسدبک اسدت برخدی شدده سدب  کده دانسدته حددّی تدا خدود روزگدار در را تفکّدر ایدن شدیوع و اسدت کلامی دانسدته

 2بپیوندند. دیگر هایفرقه به و کنند عدول خود مذه  از دلیل این به اعتقادی

داشددتن دو دلیددل ی، منافددات انددد. شددیخ انصددارنظران نظددرات ماتلفددی را بیددان کردهصدداح در تعریدد  اصددهلاحی تعددارض، 

 تدا،بی )انصداری، کنددبا یکدیگر، به نحوی که مفداد ایدن دو دلیدل بدا یکددیگر سدازگاری نداشدته باشدد را تعدارض تعرید  می

اسدت. بده  به بیدان دیگدر، تعدارض بده معندای منافدات داشدتن مددلول دو دلیدل بده صدورت تضداد یدا تنداقض (.750، ص2 

، روایدت کندد کده نمداز جمعده در زمدان غیبدت واجد  اسدت و در مقابدل بدر ایدن مهلد  دلالدت عنوان مثدال، یدک روایدت

  (.209، ص2ش،  1376)سبحانی،  دیگری بیان کند که نماز جمعه در عصر غیبت واج  نیست

هدا اقتضدای لیدل در وضدعی کده یکدی از آنددر تعری  تعارض گفتده شدده اسدت کده آن عبدارت اسدت از بدودن دو  همچنین،

ی در شداره بده امدراباشدد، در حدالی کده دیگدری اقتضدای انتفدای آن را دارد، مشدرو  بده آنکده هدر دو ثبوت امری را داشته 

 .(230ق، ص1407 ت مساوی باشند )مجددی،واحد و زمان واحد داشته و در قوّ محلّ

ان رفدتن نسدخ، از مید تدوان بدههدا میۀ آنجملدشدود کده از ناشدی میاز دلایدل و عوامدل متعددّدی  ،اخبدارو اختلاف تعارض 

ز نظدر اراتد  راویدان اخدتلاف م ،راویرعایدت ظرفیّدت در بیدان احکدام شدرعی، تقیّده،   قرائن، نقل به معندا در روایدت، تددری

، ودیشدداهر )هاشددمی اشدداره کددردو احادیددث  )ع( جهددل، سددهو و...، تاییددر، تفددویض و واگددذاری احکددام بدده اهددل بیددت

 (.41-30، صص7ق،  1417

 

 تعارضدر رفع شیخ طوسی  ۀشیو -4

تعددارض میددان اخبددار ماتلدد  و رفددع بددا  در رابهددههای گوندداگونی هددا و دیدددگاهروش ،پژوهاندر میددان فقیهددان و حدددیث

ای کده توجّده شدیخ را بده خدود جلد  وجدود دارد. در رفدع تعدارض، اولدین نکتده که در یک مسدأله رسدیده اسدت، متعارضی

 استبصددار در شددیخ روش .اسددت 6راوی ضددعی و  5خبددر واحددد 4شددذوذ، 3،سددند سددندی همچددون؛ ارسددال اشددکالاتکنددد، می

 هداآن بررسدی و نقدد بده ،آن بدا متعدارض احادیدث ذکدر و همربوطد احادیدث ۀارائد از پد  بداب هدر در کده اسدت گونه بدین

                                                           
يكي از دوستانم كه مراعات حق ايشان بر من واجب است، با من دربارۀ روايات »نگارد: چنين مي تهذيبدر همين رابطه شيخ طوسي در مقدّمة . 2

كه روايتي بر جا كه خبری نيست مگر آنگو كرد تا آنوها واقع شده است گفتاصحاب ما و نيز موارد اختلاف، تباين، منافات و تضادی كه ميان آن

وايات أله اختلاف ركه در برابر آن روايتي كه با آن منافات دارد نيز روايت شده است و در نتيجه مسر آنخلاف آن وارد شده است و حديثي نيست مگ

« خواهند مذهب ما را باطل اعلام نماينداند و با اين حربه، ميهای مذهب ما به شمار آوردهترين عيبجا كشيده است كه مخالفان، اين را از بزيرگبه آن

 (.2ص، 1ق، ج1407طوسي، )

 (.7، ص1ق، ج1390طوسي، ... )فَأوََّلُ مَا فِي هذَاَ الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسلَ. 3

 (.14. فَهذَاَ خبََرٌ شَاذٌّ شَدِيدَ الشُّذوُذ...)همان، ص4

 (.92فَهذَاَ الْخَبَرُ لَا يعَُارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِد...)همان، ص. 5

 (.40...)همان، صفَأوََّلُ مَا فِي هذَاَ الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسلٌَ وَ راَوِيَهُ ضعَيِف. 6
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ش، 1379نددائینی، غددروی ) اسددت آورده شدداهد عنددوان بدده را دیگددری احادیددث خددود، نقددد روش تأییددد بددرای گدداه و پرداختدده

 (.251-250صص
کندد کده تعدارض و کندد و در رابهده بدا خبدر متدواتر بیدان میاخبار را به دو دسدتۀ متدواتر و واحدد تقسدی  میطوسی، شیخ 

 ود.شدداخبدار بایدد عمدل  در نتیجده، بده ایددن دسدته از شدودواقدع نمی)ع(  و اهدل بیددت )ص( تضداد در اخبدار وارده از پیدامبر

ئندی کده بدا قرا داندد. گوندۀ اول کده ملحد  بده خبدر متدواتر اسدت؛ و آن هدر خبدری اسدته میگونیشان خبر واحد را بر دو ا

وم هدر شدود. امّدا، گوندۀ دهمراه باشد و سب  حصول عل  گدردد، در نتیجده، بده ایدن خبدر نیدا مانندد خبدر متدواتر عمدل می

آن  خبدر متعارضدی نداشدته باشدد بدهاگدر  صدورت، طبد  شدرای  خبری است که متواتر یا ملح  بده متدواتر نباشدد؛ در ایدن

  نگارد:شیخ چنین می دارند،و ماال  شود. پیرامون اخبار واحدی که معارض عمل می

در صددورت وجددود خبددر متعددارض، بایددد در دو خبددر متعددارض دقّددت شددود و بدده خبددری کدده در طریدد  آن راوی »

باشددند، بایددد بدده خبددری عمددل شددود تری وجددود دارد عمددل شددود و اگددر هددر دو خبددر، در عدددالت راوی برابددر عددادل

)موافقددت بددا  انددد؛ و هرگدداه دو روایددت متعددارض از تمددامی قددرائن و مرجّحدداتکدده روایددان بیشددتری آن را نقددل کرده

ای بدود کده هرگداه هدا دقّدت شدود؛ اگدر بده گوندهقرآن، سنّت، اجماع و همسویی با عقدل( خدالی باشدد، بایدد در آن

خبدر دیگدر نیدا بدا توجیده و تدأویلی عمدل نمدود، در اینجدا عمدل بده ایدن  به یکی از دو خبر عمل شدود بتدوان بده

آیدد، زیدرا کسدی کده خبر بهتر و أولی از عمل به خبدر دیگدری اسدت کده بدا عمدل بده آن، طدرد خبدر اول لازم می

کنددد، در حقیقددت بدده مضددمون هددر دو عمددل نمددوده اسددت؛ و اگددر دو خبددر متعددارض بدده بدده ایددن خبددر عمددل می

تدوان بده هدر دو عمدل نمدود، لکدن بدرای یکدی از آن دو تأویدل بدا توجیده و تأویدل هدر کددام میای است کده گونه

ای، لفظدی یدا لبّدی وجدود دارد و تأویدل روایدت دگدر هدیچ گونده شاهد روایدی و م یّددی بده طدور صدریح یدا اشداره

ر از عمدل بده تدأویلی ، بهتدو قرینده هددار همدراه بدا شداای نددارد، در اینجدا عمدل بده خبدر تأویدلشاهد یدا قرینده

اسددت کدده بددر آن هددیچ گوندده شدداهدی از روایددات وجددود ندددارد؛ و هددر گدداه هددیچ کدددام از دو تأویددل شدداهد روایددی 

نداشددت و از ایددن رو کدداملاً بددا هدد  برابددر بودنددد، فددرد عمددل کننددده مایّددر اسددت بدده هددر کدددام از آن دو خبددر کدده 

هدا، عمدل بده یدان دو و تأویدل و توجیده بعیدد آنخواهد عمدل نمایدد، همچندان کده هدر گداه بده دلیدل تضداد ممی

هددا بددا طددرد دیگددری ممکددن شددود، در ایددن جددا عامددل مایّددر هددا ممکددن نباشددد و تنهددا بدده یکددی از آنهددر دوی آن

، 1ق،  1390)طوسددی،  «اسددت از بدداب تسددلی  و انقیدداد، بدده هددر کدددام از آن دو روایددت کدده باواهددد عمددل کنددد

 (.4ص

 میدان اخبدار متعدارض حدلّ تعدارضروش از هایی آمدده اسدت بده نمونده استبصدارمقدمّدۀ  اینک با توجّده بده آن چده کده در

 اشاره خواهی  نمود.

 

 خبر متواتر بر خبر واحد ترجیح -1-4

و یکدی از آن دو متدواتر و دیگدری غیدر متدواتر باشدد؛ از آنجدا  پدیش آیدددو حددیث بدا هد  تعدارض و تندافی  چنانچه میدان

شناسددان، حدددیث متددواتر بدر غیددر متددواتر مقدددّم کده خبددر متددواتر یقیندی و خبددر غیددر متددواتر ظنّدی اسددت، بدده اتّفداق حدیث

آن را  شود. شیخ طوسدی نیدا از ایدن قاعدده بهدره بدرده اسدت و خبدر متدواتر را بدر غیدر متدواتر مقددّم داشدته و عمدل بدهمی

 لازم شمرده است.
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 از اخبددارای تهبددرای نموندده، در رابهدده بددا تعددداد روزهددای مدداه مبددارک رمضددان بددا دو دسددته از اخبددار مواجدده هسددتی ؛ دسدد

ای از کننددد کدده ایددن مدداه کمتددر از سددی روز نیسددت. در مقابددل، پددارهداننددد و تصددریح میروزهددای ایددن مدداه را سددی روز می

صدص ، 2 ق، 1390)طوسدی،  اخبار بده ایدن مهلد  اشداره دارندد کده چده بسدا روزهدای ایدن مداه کمتدر از سدی روز باشدد

67-68.)  

دهددد و در مددورد دسددتۀ دسددتۀ دوم را بددر دسددتۀ اول تددرجیح می شددیخ در مقددام رفددع تعددارض بددین ایددن دو دسددته از اخبددار،

در  ؛شددوندهددا صددحیح نیسددت و باعددث ایجدداد علدد  نمیاول معتقددد اسددت از آنجددا کدده خبددر واحددد هسددتند، احتجددا  بدده آن

 . افداون بدر ایدن، ایشدان در ایدن ادامده توضدیحات مفصدّلی دربدارۀ رفدع تعدارض ایدن دوها عمل نمدودتوان به آننمی ،نتیجه

  7(.69ص، 2ق،  1390)طوسی،  اندکردهر ذک دسته از اخبار

 

 ترجیح به عدالت راوي -2-4

ررسدی بمدورد را هدر کددام ت راویدان سدند ، وضدعیّطوسدی در بررسدی دو حددیثی کده بدا هد  تعدارض دارندد، ناسدتشیخ 

یده اسدت را رسدراویِ عدادل  و راوی خبدر دیگدر ضدعی  باشدد، خبدری کده از راوی یدک خبدر عدادل؛ چنانچده .دهددقرار می

 .شماردبر خبرِ راویِ ضعی ، مقدّم می

مَمُحَمَّددُ بندنُ أَحنمَددَ بندنِ یَحنیَدد عَدنن عَلِدیِّ» سدندسلسدله در روایتی بدا  ،به عنوان نمونه وَانَ عَدنن عَبنددِ اعِیلَ عَدنن صدَفن بندنِ ِِسدن

سدت و مدرد فدوت اردی در آمدده زندی را کده بده ازدوا  موقّدت مد عددّۀ آمده است کده امدام صدادق )ع( «الرَّحنمَنِ بننِ النحَجَّا ِ

 (.350، ص3ق،  1390)طوسی،  کنندکرده است، چهار ماه و ده روز بیان می

ن  عَدنن لِدیِّ بندنِ یَقنهِدیعَالنحَسدَنِ بندنِ  لدَال  عَدنِالصَّفَّارُ عَدنِ النحَسدَنِ بندنِ عَلِدین عَدنن أَحنمَددَ بندنِ هِ» در روایت دیگر با سلسله سند

 وردی در آمدده اسدت مدزدوا  موقّدت زندی کده بده ا نقدل شدده اسدت کداظ  )ع( از امدام «أَخِیهِ النحُسَیننِ عَنن عَلیِِّ بننِ یَقنهِین 

 (.351، ص3،  ق1390)طوسی،  مرد از دنیا رفته است، زن باید چهل و پن  روز عدّه نگه دارد

، هدامضدمون ایدن دو روایدت بدا هد  متعدارض و متضداد اسدت و شدیخ در رفدع تعدارض آن ،گونده کده مشداّص اسدت همان

دهددد زیددرا، کدده خبددر دوم خبددری ضددعی  اسددت. ضددع  سددند دوم ناشددی از وجددود خبددر اول را بددر خبددر دوم تددرجیح می

عِی ج جِدددّاً»ا عبددارت شددیخ او را بدددر سددند اسددت کدده « احمددد بددن هددلال» ، 3ق،  1390)طوسددی،  کندددتضددعی  می «ضددَ

 .8(351ص

 

 كثرت راویان جیح بهتر -3-4

ر تعدداد راویدان هد در نظدر داشدتنبدا متعدارض باشدند،  خبدرچنانچده دو آمدده اسدت، نیا  ستبصارلاادر مقدّمۀ  همانگونه که

اشدد، بدیگدری بیشدتر از  ،هرگداه تعدداد روایدان یکدی از آن دو خبدرای کده توان در پی رفع تعدارض برآمدد. بده گوندهیک می

، (4، ص1ق،  1390طوسدی، ) صورت، خبری کده تعدداد روایدان بیشدتری داشدته باشدد بدر خبدر دیگدر مقددّم اسدتدر این 

 است.  زیرا امکان اشتباه در بین تعداد اکثر به مرات  کمتر از تعداد اقل

                                                           
وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ بِمثِْلِهِ ظَاهِرُ الْقُرآْنِ نَّهُ خبََرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ هَذاَ الْخَبَرُ أَيْضاً نَظيِرُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاحتِْجَاجُ بِهِ لِمِثلِْ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَ. 7

 .وَ الْأَخبَْارِ الْمتَُوَاتِرَۀِ و...
 ...فِيهِ فَهذَاَ الْخَبَرُ ضعَِيفٌ جِدّاً لِأَنَّ راَوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضعَيِفٌ جِدّاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ. 8



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1403 نی، فرورد57سال ششم، شماره 

7 

 

ی روایدداتاول تۀ رود دو دسددته روایددت وجددود دارد. دسددبدده عنددوان مثددال، پیرامددون فددردی کدده در حددال جنابددت از دنیددا مددی

بیدانگر دو غسدل  دوم ۀسدت کده فقد  یدک غسدل بدر میّدت واجد  اسدت در حدالی کده دسدتاها بیان شده هستند که در آن

 (. 194، ص1ق،  1390طوسی، ) هستند؛ ناست غسل جنابت و دیگری غسل میّت

، )ع(از آنجددا کدده راوی اخبددار دسددتۀ دوم از معصددوم ،کندددشددیخ در توضددیح رفددع تعددارض ایددن دو دسددته از اخبددار بیددان می

اخبدار ایدن دسدته را  زیدرا ،بر ایدن اسدا ، جدایا نیسدت کده معدارض دسدتۀ اول قدرار بگیرندد ،است «عِیص بن القاس »فق  

بددر اسددتحباب غسددل جنابددت میّددت دلالددت اخبددار دالّ بددر دو غسددل، و چدده بسددا  اندددنقددل کرده )ع( تعددداد زیددادی از معصددوم

در نتیجدده، بددرای فددردی کدده در حددال جنابددت از دنیددا رفتدده  9.(519، ص1ق،  1390طوسددی، ) اشددند ندده وجددوب آنداشددته ب

 است، فق  یک غسل واج  است.

 
 موافقت با كتاب -4-4

 ،)قدرآن کدری (، بدر خبدر مادال  بدا آن هر گاه دو خبر با یکددیگر تعدارض و اخدتلاف داشدته باشدند، خبدر موافد  بدا کتداب

قدرآن معیدار بازشدناخت روایدات بدر لداوم عرضدۀ اخبدار بدر قدرآن تأکیدد شدده اسدت و  ،مقدّم است، زیدرا در روایدات متعددّد

موافقددت بددا کتدداب را از مرجّحددات بدده  استبصددارشددیخ طوسددی نیددا در مقدمّددۀ  10.اسددت گردیدددهصددحیح از غیددر آن معرفّددی 

 رده است.شمار آورده است و در رفع تعارض میان اخبار از آن بهره ب

گر ناسدت بیدان ، بدا دو دسدته روایدت مواجده هسدتی . دسدتۀبه عنوان نمونه، دربداره لباسدی کده بدر آن شدراب ریاتده اسدت

گدر، تدوان بدا آن لبدا  نمداز خواندد. در مقابدل، بدر اسدا  دسدتۀ دیاین نکته هسدتند از آنجدا کده خمدر پلیددی اسدت، نمی

 .(191-189ص، ص1ق،  1390طوسی، ) شودت نمی  مستوان با آن لبا  نماز به جا آورد، زیرا لبامی

کندد، زیدرا بدا مدذه  عامّده موافقدت شیخ در رفدع تعدارض ایدن دو دسدته از اخبدار، دسدتۀ دوم را بدر ندوعی تقّیده حمدل می

 11دهدددسدتۀ دیگدر تدرجیح میدارند و ماال  قرآن هسدتند. ایشدان اخبدار دسدتۀ ناسدت را بده سدب  موافقدت بدا قدرآن بدر 

شدود طدرش نتیجده گرفتده اسدت کده خبدر مادال  بدا قدرآن بایدد  و 12و در ادامه به روایتی از روایدات عرضده استشدهاد نمدوده

 13.(190، ص1ق،  1390طوسی، ) مورد عمل قرار نگیردو 

                                                           
 الْأَصْلَ فِيهَا كُلِّهَا عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ هُوَ واَحِدٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يعَُارَضَ تنََافِيَ بَيْنَ هذَِهِ الْأَخْبَارِ وَ بيَْنَ الْأَخْبَارِ الْأوََّلَةِ لِأَنَّ هذَِهِ الرِّوَايَاتِ أوََّلُ مَا فِيهَا أَنَّ . فَلَا9

 ... .ابِ دوُنَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابرْبٍ مِنَ الِاستِْحْبَةً عَلَى ضَحْمُولَ ا بَيَّنَّاهُ فِي غيَْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ صَحَّ لَاحتَْمَلَ أَنْ تَكُونَ مَبِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَۀٌ لِمَ

-106، صص27ق، ج1409؛ عاملي، 68، ص1ق، ج1407رای نمونه ببينيد: كليني، شوند. بشناخته مي« روايات عرضه». اين دسته از روايات، به عنوان 10

 .356، ص2ق، ج1403طبرسي، ؛ 253-219ص، ص2ق، ج1403مجلسي، ؛ 124

قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأخَبَْارَ الْأَوَّلةََ مطَُابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ هِبَ كَثِيرَۀٍ مِنَ العَْامَّةِ وَ إِنَّمَا . فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخبَْارِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَا11

 جَاسةَِ.رِ بِالرَّالْخَمْ فَحَكَمَ عَلَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

 فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى كتَِابِ اللَّهِ فَمَا واَفَقَ كتَِابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرحَُوهُ. قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ عنََّا حدَِيثَانِ وَ قدَْ روُِیَ عَنهُْمْ ع أَنَّهُمْ. 12

 يْرهَِا وَ الَّذِی يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هذَِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقيَِّةِ مَا.وَ هذَِهِ الْأَخبَْارُ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَملَُ عَلَى غَ. 13
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 موافقت با سنّت -5-4

 و موافد  سدنّتددر تعدارض بدا یکددیگر قدرار گیرندد و یکدی از آن هدر گداه دو روایدت موافقت با سدنّت بددین معناسدت کده 

)مرکددا  شددودبددر دیگددری مقدددّم اسددت و تددرجیح داده می قهعددی و دیگددری ماددال  آن باشددد، خبددر موافدد  بددا سددنّتقهعددی 

 (.814، ص1ش،  1389، اطّلاعات و مدارک اسلامی

، کنددرا حدرام بیدان می (کدارش حجامدت اسدت فدردی کده) به عنوان نمونه، شیخ طوسدی دربدارۀ خبدری کده درآمددِ حجّدام

طوسددی، ) گیددردقددرار نمی، هسددتند از کثددرت برخددورداراخبدداری کدده بددا عددارض در تمعتقددد اسددت ایددن خبددر شدداذّ اسددت و 

  14.(59، ص3ق،  1390

ز اخبددار آمددده ادر ایددن دسددته  .اشدداره دارنددد )ص( بدده سددنّت پیددامبر ،کدده از کثددرت برخددوردار هسددتند، اخبدداری در مقابددل

انددد، در حددالی کدده اگددر چنددین کسددبی کردهمیمدداد حجّددام را هدد  پرداخددت  ،عددلاوه بددر انجددام حجامددت )ص( پیددامبر اسددت؛

 .(59-58ص، ص3ق،  1390طوسی، ) پرداختندحرام بود، ایشان هرگا آن ماد را نمی

 

 موافقت با اجماع -6-4

فدداق میددان بددر امددر دینددی اسددت، گرچدده، در تبیددین ایددن اتّ اجمدداع، اصددهلاحی اصددولی و فقهددی و بدده معنددای اتّفدداق خدداص

  )دانشنامه قرآنی فقه و اصول، مدخل اجماع(. دانشمندان نظرات مالتفی مهرش است

یدا و نان اجمداع مسدلما کده ممکدن اسدت ایدن اجمداع،یکدی از مرجّحدات ذکدر شدده اسدت، استبصدار، اجمداع مقدمّدۀ طب  

ندد یددا کنپتعدارض بدر ایدن اسدا ، چنانچده دو خبدر بدا یکددیگر  .(4ص ،1  ق،1390طوسدی، )باشدد  اجماع شیعۀ امامیده

شدود و خبدری عمدل می گدری مادال  بدا اجمداع باشدد، بده خبدر موافد  بدا اجمداعمواف  با اجماع و دی خبر دو و یکی از آن

 شود.کنار گذاشته میاست ماال  با اجماع  که

راد تۀ ناسدت، ایداستسدقاء، بدا دو دسدته روایدت مواجده هسدتی . دسدبرای نمونده، دربدارۀ تقددی  یدا تدأخیر خهبده در نمداز 

 ،1 ق، 1390طوسددی، ) دانندددمی ایددراد خهبدده را مقدددّم بددر نمددازکننددد و دسددتۀ دوم، خهبدده را پدد  از نمدداز بیددان می

 .(452-451صص

د و بده روایتدی داندمیکنندد، مادال  اجمداع ای از اخبدار، کده ایدراد خهبده را مقددّم بدر نمداز بیدان میشیخ طوسدی، دسدته

 15(.452، ص1ق،  1390)طوسی،  کند که نماز استسقاء همچون نماز عید فهر و عید قربان استاستشهاد می

 

 موافقت با عقل -7-4

ت و تدوان عقل مدوهبتی اسدت کده خداوندد متعدال در سرشدت انسدان بده ودیعده نهداده اسدت و انسدان بده واسدهۀ آن، قددر

یددد رسددیده اسددت نبا بدده مددا)ع(  . از ایددن رو، اخبدداری کدده از معصددومانکندددرا پیدددا می تمییددا حدد ّ و باطددل و درک معددارف

 مغایر با عقل باشد، زیرا امکان ندارد گفتار و کردار ایشان با عقل سلی  ناسازگار باشد.

رمضددان  برخددی اخبددار تعددداد روزهددای مدداهگذشددت، در « خبددر متددواتر بددر خبددر واحددد تددرجیح»همددانهور کدده در باددش 

کده مداه رمضدان هرگدا بیدانگر ایدن مهلد  هسدتند اخبدار از برخدی مقابدل، ها دانسدته شدده اسدت، امّدا در سایر ماههمچون 

                                                           

 .. فَهذَاَ خبََرٌ شَاذٌّ لَا يعَُارَضُ بِهِ الْأَخبَْارُ الَّتِي قدََّمْنَاهَ ا لِكثَْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ... 14

 .رِ الَّتِي روُِيتَْ فِي أَنَّ صَلَاۀَ الِاستِْسْقَاءِ مِثْلُ صَلَاۀِ الْعِيدَيْنِمُخَالِفَةٌ لِإجِْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ لِأَنَّ عَمَلَهَا عَلَى الرِّوَايةَِ الْأوُلَى لِمُطَابَقَتِهَا لِلْأَخْبَا . فَهذَِهِ الرِّواَيةَُ شَاذَّۀ15ٌ
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شددیخ طوسددی، پیرامددون ایددن دو دسددته از اخبددار  (.68-67صددص ، 2ق،  1390)طوسددی،  شددودروز( نمی 29) ندداقص

لی بیددان می در نتیجدده، روایددت  16ممکددن اسددت گویددد تعلیددل بدده امددری خددلافِ عقددل، چگوندده کنددد و میتوضددیحات مفصددّ

 کند.ماال  عقل را طرش می

هدای صدحّت آمدد، شدیخ طوسدی، موافقدت بدا عقدل را یکدی از نشدانه استبصداربر ایدن اسدا  و طبد  آنچده کده در مقدمّدۀ 

دارد و بدا آورد و در مقدام تعدارض، چندین خبدری را بدر خبدر خدلافِ عقدل مقددّم مدیمتن و مضدمون حددیث بده شدمار مدی

 کند.ن خبرِ خلاف عقل، تعارض را حلّ مینپذیرفت

 

 گیرينتیجه -5

 عندوان بده پدنج  و چهدارم قدرن در روایدات تعدارض مسدألۀ ؛رسدداز مجموع مباحث بیان شدده در ایدن نوشدتار، بده نظدر می

نسدخ، ه؛ ملدجاز تعدارض اخبدار، از عوامدل متعددّدی  .اسدت مهدرش بدوده سدنّت اهدل و شدیعه بدین جددّی مسألۀ کلامی یک

شددی نا و... اویردر بیددان احکددام شددرعی، تقیّدده، رعایددت ظرفیّددت   میددان رفددتن قددرائن، نقددل بدده معنددا در روایددت، تدددریاز 

؛ هایی چدونر از شدیوهۀ کتداب استبصدار دریدافتی  کده شدیخ طوسدی در حدلّ تعدارض میدان اخبدابا نگاهی به مقدمّشود. می

ا بددب، موافقددت تددرجیح خبددر متددواتر بددر خبددر متددواتر، تددرجیح بدده عدددالت راوی، تددرجیح بدده کثددرت روایددان، موافقددت بددا کتددا

 . برده استسنّت، موافقت با اجماع و موافقت با عقل بهره 
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